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شــهادت  ســالگرد  و  دی   ۱۳
سردار قاسم سلیمانی باعث 
شــد کاربران با هشــتگ‌هایی 
او  از  )قهرمــان(   HERO و  میــدان  مــرد  ماننــد 
بنویســند. عکس‌هــای زیادی از ســردار ســلیمانی 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در  او  تشــییع  مراســم  و 
م‌یدیدیــم و فیلم‌هایی هم دربــاره رفتار و ارتباط 
شهید ســلیمانی با مردم بازنشــر م‌یشد. کاربران 
زیادی هم کارها و رشــادت‌های شــهید ســلیمانی 
را یــادآوری م‌یکردنــد: »‏جان وطن کجاســتی...«، 
»‏‌شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک 
حادثه‌ معمولی نیســت که از یــاد تاریخ برود؛ این 
در تاریــخ ثبت شــد به‌عنوان یک نقطه روشــن.«، 
»‏آیا تاکنون مراسم یک افسانه را دیده‌اید؟«، »‏رمز 
ماندگاری ســردار ســلیمانی این اســت که ســرباز 
واقعــی وطن بــود و چیزی بیش از این ســربازی و 
وطن‌خواهــی نخواســت. متاع کمیابی اســت این 
روزهــا که صــف برخی نظامیان برای پســت های 
ریز و درشــت تشکیل شده است.«، »‏در دنیایی که 
انسان‌هایش برای محبوبیت و شهره شدن دست 
بــه هــرکاری م‌یزنند، تو ثابت کــردی که ب‌یهیاهو 
بهتر م‌یشــود محبوب و مشهور شد.«، »سوزاندن 
ریشه تروریسم توسط سردار سلیمانی در سوریه‌ای 
که تمام دنیای اســتکبار پشت ســر داعش و علیه 
ملــت انقلابی ســوریه صف کشــیده بودنــد، تمام 
معادله‌های غرب را نقش برهم زد.«، »‏‌یک سال 

از شهادت سردار قاسم سلیمانی گذشت اما دریغ 
از یک اثر هنری خوب و خوش آوا که بشــه زیر لب 
زمزمه کرد وقت که بود. بعیده کسی بگه پول نبود. 
هرچند خلق این آثار بیشتر از پول ذوق م‌یخواد«، 
»‏شهید حاج قاسم سلیمانی برای داعش خونخوار 
یک وحشــت بــود. از ترســش م‌یلرزیدنــد، از بین 
رفتــن قوای داعش در عراق و ســوریه توســط ‎مرد 
میــدان آنان را از آمدن به افغانســتان محو کرد.«، 
»‏قاسم سلیمانی با اینکه ژنرال بود، در بین مردم 
زندگی م‌یکرد، به درد دل هایشــان گوش م‌یداد، 
او یک قهرمان مردمی بود.«، »ســردار ســلیمانی 
داعشــی را جبهــه بــه جبهــه تعقیــب م‌یکــرد تــا 
مســتقیم پنجه در پنجه‌‌ آنها بیندازد. اگر راه بسته 
بود، با هلیکوپتر در وسط شهرهای محاصره شده 
فرود م‌یآمد و با هر امکاناتی که بود در خط مقدم 
با آنها م‌یجنگید. ســردار سلیمانی جهان را از شر 
داعش نجات داد. اما نه از راه دور.«، »‏جاودانه باد 
نام آنان که ملت ما را زیر یک پرچم متحد کردند. 
جاودانــه باد نام آنان که جان شــان را فدای ملت 
کردنــد.«، »‏من تــا ابد، ســاعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد 
جمعه‌ها، دلم هری م‌یریزد و خواهم ترســید.«، 
»‏یــک ســال گذشــته ولی هنــوز از شــوک ایــن داغ 
رها نشدم/نشــدیم«، »‏یک سال گذشــت...اما آن 
روز هنــوز تمام نشــده اســت انــگار! ١٣ دی ١٣٩٨ 

و 1  ســاعت 20  بغــداد  فــرودگاه 
دقیقه بامداد.«

هشتـگ

#مرد_میدان

 با معرفی کتاب »اندیشه‌های یک مدیر تراز« 
نوشته عیسی بزرگ‌زاده/ نشر حکمت کلمه 

تئاتر؛ هنری عامل

»اندیشه‌های یک مدیر تراز« عنوان دفتری نمایشی است 
که به قلم »عیسی بزرگ‌زاده« نوشته و انتشارات »حکمت 
کلمه« آن را منتشــر کرده اســت. آن چه کــه م‌یتواند وجه 
تمایــز ایــن اثــر معرفــی گــردد، تأثیــر »کارورزی هنــر« در 
گفتمان مدیریت اســت. زادگاه ذهنی این دو نمایشــنامه، 
تجربیــات مســتقیم و مواجهــات اجتماعی مدیری اســت 
که در ســیر متون نمایشــی خود، صریح و نقادانه به نظام 
فرآینــد  و  تصمیم‌گیری‌هــا  نامنضبــط  کیفیــت  و  اداری 
انتخــاب افراد اعتــراض م‌یکنــد و با احضــار آدم‌هایی که 
عموماً مخاطب با الگوهای رفتاری آنها آشناســت، نمایی 
عــام از موقعیــت و وضعیــت مدنظر را به نمایــش م‌یگــذارد و در خلال تعریف 
رابطه‌ها و رویکردها، ســهولت تصحیح اغلاط مصطلح و درست‌اندیشی خاصه 
در ناگزیری‌هــا و ناگریزی‌ها را یادآور م‌یشــود. بزرگ‌زاده با به کارگیری نمادهایی 
در متن نمایشــنامه‌ها که ارجاعاتی آشــنا در روزگار ما دارند، شــاید مخاطره کرده 
باشد اما صداقت و صراحتی که در خلق واقعیات و طرح مسأله به خرج م‌یدهد، 
مخاطب را به مقصد متن مشــتاق م‌یکند و قدم به قدم با او در فراز و فرودهای 
حقیقی و غیرحقیقی همســفر م‌یشود. این 
دو نمایشــنامه م‌یتوانــد تأکیــدی بــر نقش 
متمایــز و تفرد وجــودی تئاتــر در حوزه‌های 
متنوع فردی و اجتماعی هم چون آموزشی، 
درمانی، شــهروندی و امــدادی در چند دهه 
اخیر تلقی شــود و خود را به مثابه مصداقی 
مؤثــر از مصادیــق توســعه و تعالــی جامعه 

شهری معرفی کند.
»اندیشــه‌های یک مدیر تراز« با دیده‌بانی 
الگوهــا و آســیب‌‌های محیطــی، پــرورش 
شــهروندانی مســئولیت‌‌پذیر را در اندیشه 
دارد چــرا کــه مؤلف بــه گواه متــن معتقد 
است؛ زندگی شهری، همزیستی مردمانی 
اســت که ب‌یحمایت و همراهــی خویش، 
نخواهنــد توانســت بر ابتلائــات و مصایب 
روزگار خویش فائق آیند. اندیشــه‌ای که به غنیمت تئاتر، قاطعانه‌‌تر م‌یتواند 
ترویج شود که ساختار انسانی و امتزاج ارواح و اذهان گوناگون بر صحنه، خود 
شــکل و شــمایلی از شهر و شــهروندان است. انتخاب نمایشــنامه برای انتقال 
این ذهنیت ناشی از جایگاه اجتماعی و اثربخشی متمایز »تئاتر« در مناسبات 
زیستی امروز است. هنری عامل که علاوه بر ارتقای فرهنگ شهروندی و نشاط‌ 
بخشی شهروندان، م‌یتواند زمینه‌ساز الگوآفرین‌یها، تصحیح نابهنجاری‌ها و 
علاج آسیب‌های اجتماعی باشد. این کتاب با رویکرد »خودانتقادی« م‌یتواند 
تجربــه‌ای مغتنم در تصحیح وضعیت به مدد هنر باشــد و ای کاش در آینده 
شــاهد انتشــار بیشــتر چنین اتفاقاتی باشــیم و دســت آخــر ســطرهایی از این 

نمایشنامه که گواه آن مخاطره باشد:
پــدر: همیشــه عده‌ای هســتند که تخصص آنها در نزدیک شــدن بــه مرکز قدرت 
است! طرف برنده‌اند! روی آنها حساب کن. آنها کمک م‌یکنند تا جا بیفتی! بعد 
از کمی مکث م‌یگوید: قبلًا هم که گفتم. نظم داشته باش، فاصله‌ات را با دیگران 
حفظ کن، با رســانه‌ها بد تا نکن. تا مدتی بیشتر شنونده باش، جملات کوتاه بگو. 
نظر خودت را در قالب سؤال و نظرخواهی بگو. هیچ کس را نه تأیید کامل کن نه 

تکذیب. نگذار دستت رو شود، هندوانه دربسته باش! 

معمولًا دیگران را 
بسیار واضح‌تر از 

خودمان می‌بینیم 
)به همین دلیل 

است که اغلب از 
دیگران ناراحت 

می‌شویم و به 
ندرت از خودمان.

هنر خوب زندگی کردن
نویسنده: رولف دوبلی
 مترجم: بهزاد توکلی
 عادل فردوسی‌پور
علی شهروز ستوده

 به نام 
تاریخ

ëë14 دی
نام‌هــای  امــروز  و  گذشــته   99 ســال  از  روز   290
مشــهور زیادی را در تقویم م‌یبینیم که ســالروز 

تولد یا درگذشت‌شان ثبت شده است.
ëëتولدها

مترجمــی  و  نویســنده  قمشــه‌ای:  الهــی  حســین 
کــه بــا ســخنران‌یهای عرفانــی و ادبــ‌یاش او را 
م‌یشناســید ســال 1318 در چنیــن روزی به دنیا 
آمد. پدر حســین الهی قمشه‌ای فیلسوف و شاعر 
و اســتاد دانشــگاه بود و خودش هم در دانشــکده الهیات تحصیل 
کــرد و پــس‌از آن تحصیــات حــوزوی را ادامــه داد. او در زبــان و 
ادبیات فارســی و عربی و اشــعار عرفانی نظامی، مولانا، سعدی، 
حافظ و شیخ محمود شبستری تحقیق م‌یکند و کتاب‌های زیادی 
در ایــن زمینه‌ها دارد که »گزیده فیه مــا فیه«، »مقدمه و تصحیح 
دیوان حافظ«، »گزیده منطق الطیر«، »شرح گلشن راز«، »یاد یار 
مهربــان«، »رباعیــات حکیم عمر خیــام«، »365 روز بــا مولانا«، 
»گنجینه آشنا« و »ترانه‌های باباطاهر عریان« بخشی از آنهاست. 
او برای آشــنا کردن مردم و بخصوص جوانــان با عرفان و ادبیات 
ســخنران‌یهای زیــادی انجــام داده که هنوزهــم بســیار پرطرفدار 

است. الهی قمشه‌ای آثاری هم در نقاشی و خوشنویسی دارد.
امریکایــی  مشــهور  کارگــردان  گیبســون:  مــل 
»مصایــب  و  دل«  »شــجاع  ماننــد  فیلم‌هایــی 
مســیح« امروز 65 ســاله م‌یشــود. مل گیبسون 
بــه  امریــکا  از  خانــواده‌اش  مهاجــرت  پــس‌از 
اســترالیا در این کشــور در رشــته بازیگری تحصیــل و کارش را در 
ســینما با بازیگری آغاز کرد. با فیلم‌هایی مانند »مکس دیوانه«، 
»تیــم«، »واکنــش زنجیــره‌ای«، »رودخانه«، »اســلحه مرگبار« و 
»هملــت«. فیلم »مرد بدون چهره« اولیــن تجربه کارگردانی او 
در ســال 1993 بــود و برایش جایزه جشــنواره هنرمندان جوان را 
هم برد و دو ســال بعد با فیلم »شــجاع دل« به شهرت بیشتری 
رســید و جایــزه اســکار را هم برایــش گرفت. فیلمــی که خودش 
هم در آن بازی م‌یکرد. »مصایب مســیح« در ســال 2004 دیگر 
فیلم مهم گیبســون است که به‌عنوان جنجال‌یترین فیلم تاریخ 
ســینما و پرفروش‌تریــن فیلــم غیرانگلیســی زبان انتخاب شــد. 
»آپوکالیپتو« و »ســتیغ هک ســا« دیگر فیلم‌های گیبسون در این 
چند ســال بودند که بســیار مورد توجه قرار گرفتند. او بازیگری را 
هم همچنان ادامه م‌یدهد و در این سال‌ها در فیلم‌هایی مانند 
»لبه تاریکی«، »خون بها«، »تقاص« و »پروفســور و مرد دیوانه« 

بازی کرده است.
و  ایتالیایــی  مطــرح  کارگــردان  لئونــه:  ســرجیو 
بنیانگــذار ژانــر وســترن اســپاگتی ســال 1929 در 
چنیــن روزی به‌دنیــا آمــد. پــدر ســرجیو لئونــه 
کارگــردان و مادرش بازیگر بــود و خودش از 18 
سالگی کار در سینما را به‌صورت جدی آغاز کرد. او سال 1948 در 
فیلم »دزد دوچرخه« دســتیار ویتوریو دسیکا کارگردان این فیلم 
بود و پس‌از آن در فیلم‌های مطرحی مانند »چینه چیتا«، »کجا 
مــ‌یروی« و »بــن هور« دســتیار کارگردان شــد. »آخرین روزهای 
پمپئــی« در ســال 1959 نخســتین فیلمــی بــود که بــا کارگردانی 
او ســاخته شــد و پس از آن هم »غول رودس« را ســاخت اما در 
ســال 1964 شروع به ساختن ســه گانه مشهورش کرد. یعنی »به 
خاطــر یک مشــت دلار«، »به خاطر چند دلار بیشــتر« و »خوب، 
بد، زشــت« کــه از فیلم‌های مطرح دنیا هســتند و با نام وســترن 
اســپاگتی شــناخته م‌یشــوند. فیلم‌هایی با حال و هوای وســترن 
کــه منتقــدان آنهــا را ســطح پایین‌تــر از وســترن‌های امریکایــی 
م‌یدانستند. »روزی روزگاری در غرب«، »سرت را بدزد، احمق« 
»بــه مــن م‌یگوینــد هیچ کــس«، »یــک نابغه، دو شــریک و یک 
ساده دل« و »روزی روزگاری در امریکا« دیگر فیلم‌های او بودند. 

سرجیو لئونه سال 1989 درگذشت.
صدیــق  یوســف  بریتانیایــی،  نویســنده  تالکیــن  آر.  آر.  جــی.     
کارگردان، ســیما بینا خواننده، فریبا کامران بازیگر، آرش عباسی 
نمایشــنامه‌نویس و کارگردان، یوکیو میشــیما نمایشــنامه‌نویس 
ژاپنی، ســارا محمدی اردهالی شــاعر و فریده نصوحی شــاعر هم 

متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت‌ها

حشمت سنجری: آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی 
ســال 1373 درگذشت. حشمت سنجری متولد 
ســال 1296 و پــدرش از نوازنــدگان مشــهور تــار 
در زمــان خــودش بــود. او از 4 ســالگی از پدرش 
نواختــن تــار را آموخــت و پس از آشــنایی با نت‌نویســی نواختن 
ویولــن را آغــاز کــرد و از ابوالحســن صبــا و روح‌الله خالقی ردیف 
موسیقی ایرانی را یاد گرفت. او پس‌از علاقه‌مند شدن به رهبری 
ارکســتر بــه اروپا رفــت و در اتریــش، هلند و ایتالیــا تحصیل کرد. 
پس از بازگشــت به ایران در ســال‌های 1334 تا 1336، 1339 تا 
1351 و 1358 تا 1368 رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران بود. 
از سنجری آثاری مانند »رنگارنگ«، »سوئیت تابلوهای ایرانی«، 
»پوئــم ســمفونی روی تم‌هــای زورخانــه بــا اشــعار شــاهنامه«، 

»قهرمانان آسیا« و »به امید دیدار« به جا مانده است.
   اســتپان گریگوری سانوسیان نوازنده ویولن و رهبر گروه کر هم 

در چنین روزی درگذشت.‌

امروز بیش از 260 جشنواره در حوزه‌های مختلف هنر با حمایت معاونت هنری در حال برگزاری است. بعضی از این جشنواره‌ها 
می‌تواند برگزار نشود و بیشتر فرصت‌سوزی است. برخی از این جشنواره‌ها نیز بسیارارزشمند و متفاوت است و بعضی دیگر 
می‌توانند و باید تبدیل به یک برند خاص ملی و بین‌المللی شوند. به‌عنوان مثال جشنواره‌ تئاتر فجر توانسته‌ جای خود را 

در عرصه ملی یا بین‌المللی پیدا کند. جشنواره موسیقی فجر نیز از رویدادهای باسابقه و مهم در عرصه ملی است که اگر با 
تعامل و تأمل، کیفیت این رویداد ارتقا یابد دور و دیر نخواهد بود که این جشنواره نیز بتواند در سطح بین‌المللی، وجود و 

حضور تأثیرگذار خود را بهتر و بیشتر اعلام کند، کما اینکه در منطقه نیز بویژه در سال‌های اخیر، تعداد جشنواره‌های موسیقی 
تحت عنوان »موسیقی مقامی« که می‌تواند مترادف حوزه »موسیقی اصیل« در نظر گرفته شود، کم نیست.

 معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هیأت انتخاب 
سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر از شرایط جشنواره سخن گفت.

سید مجتبی حسینی: برخی از جشنواره‌ها باید برند ملی و بین‌المللی شوند

چندیــن روز اســت کــه کاربران 
ایرانی بــه آلودگی هوا اعتراض 
م‌یکننــد و منتظــر تصمیمــی 
هســتند که این مشــکل را حل کنــد. بحث‌هایی که 
درباره ســوزاندن مازوت و نقش آن در آلودگی هوا 
بــود دیروز بــا حرف‌های معاون ســازمان حفاظت 
محیط زیســت کــه گفت بر اســاس آخریــن آمار از 
روزهای ابتدایی هفته گذشته تعدادی از نیروگاه‌ها 
در تهــران نیــز بــه ســمت مازوت‌ســوزی رفته‌انــد، 
تأیید شــد.‌ او گفت با نوشــتن نامه‌ای به دادستانی 
خواستار توقف این کار شده‌اند اما کاربران با نوشتن 
حال بد خودشــان و فضای شهر خواستار تصمیم 
جدی درباره این موضوع هستند: »‏از قرمزی کرونا 
دراومدیــم، صاف افتادیم تو قرمزی آلودگی هوا«، 
»‏مــی گویند علــت آلودگی هــوای تهــران مصرف 
ســوخت مازوت در نیروگاه هاســت. بعد پیشنهاد 
تعطیلــی دو روزه همــه کســب و کارهــای دولتی و 

خصوصی و ادارات را داده‌اند. طنز از این شیرین‌تر! 
ب‌یربطــی از ایــن تلخ تــر!«، »‏مشــکل آلودگ‌یهای 
تهران هم این گونه حل م‌یشود ممنوعیت تردد از 
ساعت ۴ صبح تا ۹ شب«، »‏م‌یخوام بیفتم دنبال 

مشتری برای ‎مازوت ایران. دیگه نمی تونیم نفس 
بکشــیم.«، »‏شــورای شــهر تهران در یــک طرح دو 
فوریتی برای حل مشــکل آلودگی هوای تهران نام 
یــک خیابان را به مازوت تغییر داد.«، »‏اســتفاده از 
مازوت را متوقف کنید. شــهر خفه شــد«، »‏پنج روز 
آینده، شــهرهای بزرگ کشــور دچار ایســتایی هوا و 
آلودگی کشنده هستند. با گذشت پنج دهه از آشکار 
شــدن آلودگی هوا در تهــران و با وجود تعدد مراکز 
تصمیم‌گیری هیچ نهادی مسئولیت رفع آن را به 
عهــده نم‌یگیرد و در نهایت جــان مردم ب‌یارزش 
اســت، وگرنه متوقف کردن مصــرف ‎مازوت با یک 
دستور شــدنی است.«، »‏الهی شــکر آلودگی هوا تو 
صفحه‌های یــک روزنامه‌هــا جا نداشــت؛ تکراریه 
بالاخره.«، »‏تهران نفس نم‌یکشد، از بس اکسیژن 
ندارد.«، »‏در ساعت ۱۱ صبح امروز - ۱۳ دی ۱۳۹۹ 
- فقط در دو نقطه شــاخص آلودگی هوا در شرایط 
قابل قبــول - نقاط زردرنگ - بــود؛ آن هم اطراف 
میــدان امام‌ خمینــی. در عــوض در برخی مناطق 
شــمالی، غربــی و بویــژه شــرقی تــا ۱۸۰ شــاخص 
آلودگــی افزایــش یافته و در ایســتگاه باقرشــهر در 
جنوب تهران به ۱۸۴ رســیده است.«، »‏این هرچی 
هســت هوا نیســت! نم‌یدونــم چیــه! و نم‌یدونم 
چــرا تعطیل نم‌یکنن«، »‏دیشــب با حس خفگی 
از خــواب پریــدم، در حالــی کــه مــن در هفته فقط 
یکــی، دو روز از خانــه خارج شــدم. هر روز صبح که 
بیدار م‌یشــم پرده رو م‌یزنم کنار و از هوای تاریک 
و کدر بیرون غمم م‌یگیره. فشــار روانی و جســمی 
‎آلودگــی هــوا به هزار تــا درد و نگرانــی دیگه اضافه 
شده.«، »‏هوای تهران کنار تاکسی ایستاده به جدول 
مندلیف که توی ماشین نشسته میگه: دو تا عنصر 

دیگه بزنیم، حرکت م‌یکنیم.«

ماجرا

هوا نیست

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

برای سرودن اشک
قطره‌ای باران کاف‌یاست
کرامت یزدانی

 سهم فراموش شده اقلیت های دینی 
از برنامه سازی های سیما

در حالــی کــه احتــرام به ادیــان الهی و تقریــب ادیان 
در قانــون اساســی و نظام اخلاقی ما توصیه شــده اما 
در برنامه ســازی‌های تلویزیون چنــدان ردپایی از این 
توجه قابل ردیابی نیســت. در واقع اقلیت‌های دینی 
مثــل ارامنــه کــه فــارغ از هویت ملــی و ایرانــی واجد 
هویت مذهبی مورد تأیید و به رسمیت شناخته شده 
هستند اما چندان سهمی در تولیدات رسانه‌ای رسانه 
ملــی ندارنــد. اگــر از منظــر مخاطب شناســی به این 
مسأله بنگریم بخشــی از مخاطبان رادیو و تلویزیون، 
اقلیت‌هــای مذهبــی و هموطنــان مســیحی، یهودی 
یا زرتشــتی هســتند که نه تلویزیون خصوصی دارند نه دســت‌کم برنامه‌ای با 
محتوا و محوریت مذهبی خود. شاید در سریالی یکی از شخصیت‌های قصه 
ارمنی باشد یا در یک برنامه تحلیلی از کارشناسی از اقلیت‌ها استفاده شود یا 
مسائل تاریخی و اعتقادی آنها در میزگردی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار بگیرد 
اما برنامه خاصی یا به اصطلاح ویژه برنامه‌ای ندارند. شــاید فقدان تولیدات 
رســانه‌ای دربــاره اقلیت‌هــا، منــع قانونــی داشــته باشــد و صدا وســیما مجوز 
قانونی این کار را نداشــته باشد اما دست‌کم پرداختن به برخی مناسبت‌های 
آنهــا مثلًا عید کریســمس م‌یتواند مــورد توجه قرار گیــرد. از جمله تهیه یک 
گزارش خبری از هموطنان مســیحی درباره کریســمس و حال و هوا یا مراسم 
و مناســبت‌های آنها یا پوشش خبری آغاز سال میلادی جدید در بخش‌های 
های مختلف خبری یا دســت‌کم تبریک به آنهــا در زیرنویس‌های تلویزیونی 
بــدون اینکــه هیچ کــدام مصداق تبلیغ دینــی پیدا کند. به نظر م‌یرســد منع 
اصلی تلویزیون در نسبت با اقلیت‌ها همین مسأله باشد. مسأله تبلیغ ادیان 

دیگــر از طریق رســانه ملی اما ایــن نگاه بدبینانه به این موضوع اســت وگرنه 
م‌یتوان دســت‌کم مســتندی درباره آنها پخش یا تله فیلمی تولید کرد که به 
مســائل آنها م‌یپردازد. حتــی این آثار م‌یتواند در راســتای گفت‌و‌گوی ادیان 
و همدلی ایرانیان با مذاهب مختلف باشــد. این عادلانه نیســت که در برخی 
مناســبت‌ها مثــاً در انتخابات به حضور و مشــارکت آنها یا برگزاری مراســم 
محرم و ادای احترام اقلیت‌ها به آیین‌های عاشورایی بپردازیم اما در پرداخت 
و پوشــش مراســم و مناســبت‌های آنها در حد یک خبر یا گزارش خبری هم 
پرداخته نشود. آیا این به معنای نادیده گرفتن بخشی از مخاطبان تلویزیون 
یا نادیده گرفتن بخشی از ایرانیان نیست! وقتی از رسانه ملی حرف م‌یزنیم 
باید همه مخاطبان ملی را فارغ از هویت قومی یا مذهبی آنها در نظر بگیریم. 
فارغ از این مســأله ما با یک رخداد جهانی به‌عنوان آغاز سال میلادی مواجه 
هستیم که از منظرهای مختلف تاریخی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی قابل 
پردازش اســت. اما کمترشــاهد پرداختن به این اتفاق و بازنمایی آن در قاب 
تلویزیون هســتیم. در حالی که بســیاری از رسانه‌های دنیا به پوشش و بازتاب 
عید نوروز و مناسبت‌های آن م‌یپردازند. ضمن اینکه مناسبت‌های این چنین 
کــه اغلب ســویه فرهنگی و اجتماعــی دارد، بزنگاه های مناســبی برای تبلیغ 
همدلی و صلح طلبی و نوع دوســتی اســت. فرصتی برای تبلیغ و ارسال پیام 
صلح و گفت‌و‌گو و آشــتی میان ادیان از طریق رســانه ملی. در این میان البته 
نقش رسانه‌های برون مرزی بیش از شبکه‌های داخلی است و آنها از ظرفیت 
و ضرورت بیشــتری برای پرداخت به این مسأله برخوردارند. به نظر م‌یرسد 
فارغ از اختلافات و تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی و در چارچوب قوانین کشور 
که مبتنی بر احترام بر مذاهب و ادیان الهی است، صداوسیما باید تمهیدات 

رسانه‌ای معقولی در ارتباط با این مسأله طراحی و اجرا کند. 

داستان زنانی قهرمان‌
»زندگی اســرارآمیز« نخســتین اثر ســو 
مانک کید از جمله رمان‌هایی است که 
در آن شــخصیت‌های داســتانی تماماً 
زنانی قدرتمند هســتند. زنانی که فراتر 
از ‌نــژاد و رنگ پوستشــان در مواجهه با 
مشــکلات زندگی قدرتمندانه ایســتادگی م‌یکننــد و تا انتها 

در کنار هم قرار م‌یگیرند.
ســومانک کیــد که اهــل سیلوســتر جورجیــای امریکاســت، 
از همــان ابتــدا نویســنده نبــود. او پــس از اینکه از دانشــگاه 
کریســتیان تگــزاس فارغ‌التحصیل م‌یشــود به پرســتاری و 
تدریس در دانشــگاه م‌یپردازد. اما از آنجایی که به نوشــتن 
علاقه زیادی داشته در دوره‌های نویسندگی دانشگاه اموری 
و دانشــکده اندرســون شــرکت م‌یکند و حاصــل این تلاش 
اولیــن رمانش با نام زندگی اســرار‌آمیز م‌یشــود که اولین و 

مشهورترین رمان او است.
این رمان در زمان انتشــار خود در ســال 2002 به یک پدیده 
در ادبیات امریکا تبدیل شــد و تا 2 ســال ونیم در فهرســت 
پرفروش‌تریــن کتاب‌های 
قــرار  تایمــز  نیویــورک 
زبــان   36 بــه  و  گرفــت 

ترجمه شد.
داستان زندگی اسرارآمیز 
از اتــاق دختــری چهارده 
ســاله آغــاز م‌یشــود کــه 
در آن یــک زنبــور عســل 
زندگی م‌یکنــد. لی لی از 
زندگ‌یاش  کودکی  همان 
بــا زندگــی شــگفت انگیز 
زنبورهــای عســـــــــــل گره 
داســتان  اســت.  خــورده 
ایــن رمــان اســرار مبهــم 
کشــته شــدن مادر لی لی 
را قــدم بــه قدم موشــکافی م‌یکند تــا آنچه  ذهــن کودکانه 
لــی لــی را اینگونه به خود مشــغول داشــته از حالــت ابهام 
درآیــد. روایــت تاریخی رمان بــا نوعی عرفان عجین شــده 
اســت عرفانی که به زنان این رمان فارغ از رنگ پوستشــان 
نوعی قدرت اســرارآمیز م‌یبخشد تا در مقابل مشکلاتشان 

بایستند.
کــه در ســال 1964 در کارولینــای جنوبــی  ماجــرای رمــان 
اتفــاق م‌یافتد، از روزگاری آغاز م‌یشــود که لی لی با پدری 
نامهربان و پرســتاری ســیاه پوســت به‌نــام روزالیــن زندگی 
نســبتاً کســالت بــاری را م‌یگذرانــده. امــا روزی روزالیــن بــا 
ســه مــرد سفیدپوســت و نژادپرســت درگیــر م‌یشــود و بــه 
بازداشــتگاه م‌یرود و ماجرا از اینجا آغاز م‌یشــود که لی لی 
تصمیم می گیرد او را نجات دهد و از آنجا به شــهری دیگر 

فرار کنند.
ëëزندگی اسرارآمیز
ëëنویسنده: سومانک کید
ëëمترجم: عباس زارعی 
ëëنشر آموت 

یادداشت

سید رضا صائمی
منتقد

شهید قاسم سلیمانی پس از خواندن کتاب »من زنده‌ام!« نوشته معصومه 
آباد درباره دوران چهارســاله اســارتش دو یادداشــت بــرای معصومه آباد 
نوشت. در نخستین یادداشت سردار سلیمانی می‌خوانیم: »بسمه تعالی. 
خواهــرم، مثل همان برادرهای اســیرت همه جا با تعصب مراقبت می‌کردم کســی عکس 
روی جلد کتابت را نبیند. و در تمام کتاب با ناراحتی و استرس به‌دنبال این بودم که آیا کسی 
به شــما جسارت کرد؟ آخر مجبور شــدم روی عکست را با کاغذ بچســبانم تا نامحرمی او را 

نبیند. برادرت، بغداد، سلیمانی«
در دومین یادداشت شهید سلیمانی خطاب به معصومه آباد آمده است: »خواهر خوبم. در 
آن اسارت، اسارت را به اسارت گرفتی. سعی کن در این آزادی اسیر نشوی. ان شاءالله کتابت 
را به همه زبان‌ها ترجمه می‌کنم تا همه بدانند زینب بنت رســول الله، چگونه بوده اســت 
وقتی کنیز او معصومه اینگونه معصوم بوده است. به تو به‌ عنوان خواهرم، به‌عنوان معرف 
دختر مسلمان شیعه، معرف ایران اسلامی، معرف تربیت خمینی افتخار می‌کنیم. حقیقتاً 

شگفت‌زده شدم و هزاران بار به تو و دوستانت مرحبا گفتم. ساعت ۲۳/ نینوا/ سلیمانی.« 

 عکس 
نوشت

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد


